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هاست که فرصت برای گذرد و دیگر مدتمی  «سرمایه»سال از انتشار کتاب اول    15۰

های این اثر سخنی بگویند، گذشته است. مارکس محکوم ها از محدودیتکه انقلابی آن

که او . چنانمریدانخوبی از آن آگاه بود؛ مشکل  به به تقدیری شده است که خودش  

شود که می غاز  آیک نظریه زمانی   یش پاهمازابد،  یریکاردو و هگل درمی   مریدان  خود از

بندی جدیدی از نظریه است که بلکه ارائه صورتش دیگر نه واقعیت،  ا عزیمت  ی نقطه 

ها در . مارکس معتقد است برخی ناهمسازی بنیانگذارش به کمال رسیده استدر آثار  

»ع او  نگاه  در  که  بنیانگذاری  دارد.  بنیانگذارش  خود  کار  در  ریشه  نظریه  نه یک  لم 

آنچه در زبان  ،  این  وجود  در حال شدن است.« بایندی  افرای تمام و کمال، بلکه  هدپدی

« و»استدلال مکارانه« نام گرفته  اسکولاستیکی»افاضات    گرایی زمخت«،مارکس »تجربه

 استاد است.   ی نقصی نظریهبیبرای نشان دادن ن مریدااست ماحصل تلاش 

ای که کرد نظریهتوان گفت اگر مارکس امروز زنده بود، پیروزمندانه ادعا می آیا می 

گرایی جای اتکا به تجربهبه یک قرن و نیم پیش ارائه داده، صحیح است؟ یا برعکس  

 کرد؟بررسی می  اش اشتباه بوددر نظریه چیزی را کهمکارانه،  لِزمخت و استدلا 

 ی له أمسدر این گفتار قصد دارم بر مشکلی بنیادین در کتاب سرمایه تمرکز کنم.  

مطالعه کردم و موضوع اصلی سال پیش    ۳۰بعدی بودن آن موضوعی بود که بیش از  تک

. « را شکل دادی کارگر نزد مارکسطبقه: اقتصاد سیاسی  سرمایه  سوی کتاب من، »فرا

 یهمانطور که در آن کتاب گفتم آنچه در کتاب سرمایه مورد غفلت واقع شده، سویه

کارگر است. این غفلت همانی است که مارکس خود در سرمایه »نیاز خود کارگر به  

می  فعالیت توسعه  خلال  در  را  خود  که  است  کارگری  فقدان  موضوع،  هایش  نامد.« 

 یرا پیوند کلیدی مارکس به معنای توسعه  ءبیان دیگر من این خلا  کند. بهبازتولید می 

نامم. به دلیل همین فقدان، تمام بازنمایی موضوع در سرمایه دچار انسانی و کنش می

 خطایی ذاتی است.  

پدیدارشناسی هگل می  در  که  کنیم، سرآغازی  از سرآغاز شروع  بدهید  توان اجازه 

شود.  شوند به شکل دادنشان منجر می ر آن درگیر می ها دیافت؛ هر فعالیتی که انسان 

گیری پدیدارشناسی این است که »هگل خود شکل  یگوید دستاورد یگانهمارکس می 

کند«. بنابراین هگل، انسان واقعی را »همچون انسان را همچون یک فرایند درک می
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 یدی توسعه ابد. به دلیل همین درک مارکس از پیوند کلییمحصول کار خود او« درمی

ها را با دگرگون کردن شرایط توانیم انسان انسانی و کنش است که او این ایده را که می 

روشنی به کند. درست برعکس، مفهوم کنش انقلابی، که  ها، تغییر دهیم رد میبرای آن

ها خود را از انسانکند که  می کید  أتفوئرباخ صورتبندی شده است،    ی بارهدر تزهایی در

فعالیت می طریق  تغییر  هم هایشان  طریق  از  و دهند،  شرایط  تغییر  شدن  مسیر 

 تغییری. -های انسان یا خودفعالیت 

ای سرخ در تمام آثار مارکس جریان دارد، از جایی که چنین دیدگاهی همچون رشته

انسان  ی بر مبارزه  بر علیه سرمایه همچون کنشی که »شرایط و  ها را تغییر کارگران 

کند، تا فهم او از میدهد«، توانایی آنان را گسترش داده و قادر به ساختن جهانی نو  می 

شود. این عمل تولید است که کننده هم دگرگون میکه در خود عمل تولید، تولیداین

بار  در خلال آن تولیدکنندگان کیفیت با  می هایی نو را در خود  آورند. تولیدکنندگان 

های جدیدی را توسعه و کنند، قدرتمل تولید، خود را توسعه داده و دگرگون می ع

ها و زبانی های جدید رابطه، نیاز سازند. در خلال عمل تولید، شیو هایی جدید را میایده

می  بر  سر  را نو  دوگانه  محصولی  انسانی  عمل  هر  که  حقیقت  این  از  مارکس  آورند. 

همواره دو محصول در پی دارد؛ تغییر در شرایط و تغییر  سازد، آگاه بود. عمل انسان  می 

 در موجود انسانی.  

صراحت نام  به دانند، چه آنانی که  برای کسانی که خود را پیرو مارکس میسفانه  أمت

اند،  د و چه دیگرانی که هرگز اصراری بر ابراز این عنوان نداشته نکشپیرو او را یدک می

کار نادیده   ی کار است و تغییر سوژه   ی هم دگرگونی ابژه   تغییر وجود دارد و آنتنها یک  

  با توان همه جا دید. در کشورهایی  انگاشته شده است. نتایج سیاسی این کوری را می 

واقعاً »سوسیالیسم  خودحکمرانی  موجود«   نام  غیاب  خودمدیریتی  در  طبقه  و   ی ، 

.  شتداداری را  جلوگیری از بازگشت سرمایه  ی که نه توان و نه ارادهشد  ساخته  کارگری  

 ی دانند، توان طبقههایی هم که خود را هوشمندتر از سرمایه میدموکراسیدر سوسیال 

آنبه کارگر   شود، به که  جای  استفاده  شدن  برساخته  یا  ساختن  برای  نیرویی  عنوان 

ابزاری به چانه  عنوان  شددر  استفاده  سرمایه  با  شرمزنی  شکست از  چنان آورترین  ها 

نداشتند.  گناهی  هیچ  گویی  که  چپ    سربرآوردند  سیاسی  از به احزاب  استفاده  جای 

همچون  جنبش  اجتماعی  توسعهچند   هاییموقعیت های  برای  ظرفیت    ی کاربردی 
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درهم فشرده   مریدانانبوه  گردآوردن  برای یارگیری و    بارور زمینی    کارگر، آنها را  ی طبقه 

   که گویی تنها باید برای اکتبری دیگر آماده باشند.ناب بهره بردنند و 

این   رنج همهبا  دوم  محصول  این  ناپیدایی  از  که  نیست  عملی  سیاست  تنها  این   ،

ماند.  عمل سیاسی محدود نمی  ی به عرصه  برد. فقدان تمرکز بر این محصول تحقیقاً می 

کلیدی  محوریت  از  درکی  از   بدون  تصویری  ما  انسانی،  ظرفیت  و  کنش  بین 

 مارکس نخواهیم داشت.   «سرمایه»کتاب  های محدودیت

 

 واراندامداری همچون نظامی سرمایه

بررسی   خود، «سرمایه»در  تحلیل  در  مارکس  که  را  حقیقت  این  است  ضروری   ،

دید به رسمیت بشناسیم. نظامی بازتولیدی می  واراندامداری را همچون یک نظام  سرمایه

داشت که این ویژگی  کید  أت، محصول خود آن هستند. او  داری سرمایه  مقدماتکه در آن  

گوید در مسیر می   « گروندریسه»گونه که او در  ی است. همانوار اندامخصلت هر نظام  

رابطهسرمایه  ی توسعه برای  پیشاقتصادی،    ی داری »هر  در شکل روابط دیگر  فرضی 

بنابراین هر نتیجهاش میاقتصاد بورژوایی فرض ای خود در عین حال یک پیشبیند. 

این همان استدلالی است که مارکس قصد    1ی است.«وار اندام است. این ویژگی هر نظام  

مثابه به  داری سرمایه مقدماتارائه کند. استدلالی که بر مبنای آن  «سرمایه»داشت در 

 ، یعنی سرمایه و کار مزدی، نتایج آن هم هستند.  وار اندامیک نظام 

بندی از آنچه در فصول  ، جمع«سرمایه»کتاب اول    ۲۳بر این اساس، مارکس در فصل  

مثابه  بهداری را  دهد. در این فصل مارکس سرمایهپیشین ارائه کرده بود به دست می

می توضیح  مینظامی  در خود حمل  را  بازتولید  شرایط  که  اگر کنددهد  که  نظامی   ،

کل   »یک  در  به همچون  و  پیوسته  شود،   «پایانبیسازی  بازمستمر    جریانهم  دیده 

بر این نکته، مارکس فصل کید أتشود. برای تولید« فهمیده می همچون »یک فرایند باز

دارانه »خود روابط  رساند که فرایند تولید سرمایهبندی به پایان می مذکور را با این جمع

داری و از سویی دیگر کار مزدی کند«؛ از یک سو سرمایهسرمایه را تولید و بازتولید می 

 داری.  یا به طور خلاصه با تولید مقدمات بنیادین سرمایه 

 
1 Karl Marx, Grundrisse (New York: Vintage, 1973), 278. 
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می  چگونه  یکتاما  از  هستند؟  نتایج  مقدمات،  این  گفت  می وان  در بین سو  که  یم 

، سرمایه محصول استثمار کارگران است. در این  واراندامداری به مثابه یک نظام  سرمایه

آید. مارکس با اقتصاددانان بورژوا که منابع  ، سرمایه از جای دیگری نمیواراندام نظام  

پس  مثل  سرمایه  در  اصلی  سرمایه  منابع  با  را  سرمایهانداز  اشتباه  چارچوب  داری 

دیدگاه  می  اصلاح  در  نباید  هم  ما  بنابراین  نداشت.  سازگاری  سر  هیچ  گیرند، 

(  بدوی رون سیستم با منابع اصلی )که در تفکیک بازتولید سرمایه د  هاییمارکسیست 

هستند، تردیدی به خود   سرمایه که از منابعی خارج از سیستم دچار سردرگمی  تشکیل

هایی پیشامدی را دهیم. این سردرگمی به معنی عدم تفکیک »هستی« سیستم و رخداد

قتی مارکس  شود. وگیری« آن شده است، مربوط می شکل است که منجربه »چگونگی  

بازتولید سرمایه  بر این نکته  داری سخن می دار توسط سرمایهاز تولید و  کید  أتگوید، 

 شود.  دارد که سرمایه صورتبندی است که درون خود سیستم تولید می 

سرمایه تولید  از  که  دیگری  اما  صورتبندی  است.  مزدی  کار  شد،  می  حاصل  داری 

، کارگران از واراندامداری به مثابه یک نظم  جا ضروری است که بدانیم در سرمایهاین

نشده آسمان   است،  اندنازل  بازتولیدی  نظام  یک  که  داری  سرمایه  در  این  بر  علاوه   .

کارگران داری نیستند بلکه این  سرمایهپیشا های  کارگران محصول از هم پاشیدن نظام

 ی اند. این جنبه داری به وجود آمده اند که درون همین روابط تولید سرمایهمزدی کسانی 

درستی فهمیده شود. در به داری است که باید  دوم، یعنی محصول انسانی تولید سرمایه

بلکه از آنچه هستند هم   شوند،داری تنها استثمار نمی نتیجه، کارگران در نظام سرمایه

داری را بنابراین اگر ما این محصول دوم تولید سرمایهافتند.  و از شکل می   تهی شده

که چرا کارگران هرگاه که سرمایه همچون کسان بسیاری فراموش کنیم، از درک این

فاز از  یکی  بیوارد  بحرانیهای  میشمار  خودجوش  اش  نمیبهشود،  عاجز پا  خیزند 

 مانیم.  می 

اند، توجه کنیم. بر این اساس، باید به ماهیت کارگرانی که توسط سرمایه پدید آمده

اش تعیین شده در حالی که سرمایه نیروهای مولد را برای دست یافتن به هدف از پیش  

می  توسعه  و سرمایه،  افزایش سود  می یعنی  مارکس  توسعهدهد،  ابزار   یگوید »تمام 

دهد هایی ناقص از یک انسان«، تنزل می پارهتکهر را به  داری »کارگتولید« تحت سرمایه
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سازی قوای  ناقص   «سرمایه»کتاب    2کند«. کار بیگانه می یند  آفرهای ذهنی  و از »ظرفیت 

سازی و فلج کردن ذهن و بدن آنها را از طریق »زنجیر کردن  فیزیکی کارگران، فقیر

به  ودست ویژهیندی  افرپایشان  کار  تقسیم  در  که  تولید«  در  مشابه  و   ی تکراری 

آلات به  ماشین   ی کشد. اما آیا توسعهدهد، به تصویر می داری در کارخانه رخ می سرمایه

گوید دهد؟ مارکس در پاسخ می های فیزیکی کارگران پایان می ناییااز کار انداختن تو

ی که برای  اجدایی »قوای ذهنییند  ا فرت  آلا ماشین   یداری، توسعهتحت نظام سرمایه

حالت اندیشیدن و   در این  3تولید ضروری است از کار فیزیکی را به کمال می رساند«. 

تمام ذرات آزادی هم در قوای بدنی و هم در شوند و »کار یدی به دشمن هم بدل می 

 روند. کنش ذهنی« از دست می 

داری آید. تولید در روابط سرمایهداری به وجود می ایهای از فرد در سرمجا نوع ویژهاین

شدن کامل«، »بیگانگی کامل«، »قربانی کردن تهی»یند  افراست که مارکس  ی  زچیآن

نامد. اما با کدام ابزار می   4مثابه هدفی در خود به پای هدفی سراسر بیرونی« به انسان  

آورد پر کنیم؟ داری به وجود میهای واقعی را که سرمایهنیاز   ءتوانیم خلاجز پول می به

شویم. علاوه بر تولید  کنیم. ما وادار به مصرف می ها پر می ما خلا زندگی خود را با چیز

که فریند  آمی پاره شده را  پاره افتاده و  کارداری، انسانی ازاشیا و خود سرمایه، سرمایه

طور خلاصه، به شود.  ها خلاصه میچه بیشتر چیزبرایش لذت تنها در تملک و مصرف هر

طور مداوم برای کارگران به داری نیست. سرمایه  ای اتفاقی در سرمایهگرایی پدیده مصرف 

»قدرت امروزین سرمایه« را بر آفریند و همین جاست که مارکس های جدیدی می نیاز 

ای نو در زنجیر طلایی دار، حلقهبیند. هر نیازی جدید به کالاهای سرمایهآن استوار می

  5بندد.است که کارگر را به سرمایه می 

 
2 Karl Marx, Capital, vol. 1 (New York: Vintage, 1977), 548, 643, 799. 
3 Ibid., 482–84, 548, 607–8, 614. 
4 Marx, Grundrisse, 488. 

5 Marx, Grundrisse, 287; Michael A. Lebowitz, Beyond Capital: Marx’s 

Political Economy of the Working Class (New York: Palgrave Macmillan, 

2003), 32–44. 
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ویژه آمادهفرد  که  جنبه   ی ای  است،  سرمایه  توسط  شدن  از   ی استثمار  دیگری 

بازتولیبهداری  سرمایه که  نظامی  می مثابه  می د  نمایش  به  را  روابط  شود  تحت  گذارد. 

سرمایه تولید  بر  توسعهمبتنی  و  کنش  نسبت  است؛    ی دارانه،  منفی  انسانی  نیروهای 

و هم در بعد   کالبدی های انسانی، »هم در وجه  محصول چنین روابطی نابودی ظرفیت 

د این امکان را  انسرمایه  های ذهنی است«. آیا کسانی که خود محصول روابطفعالیت 

ببرند؟ درست برعکس کارگرانی   خود به طبیعت مخرب این نظام پیبهخوددارند که  

اند باور دارند بدیلی برای این نظام وجود ندارد. در باور مارکس،  که خود محصول سرمایه

که به آن نیاز دارد. این نظام کارگرانی را ورد  آمی کارگری را به وجود    ی سرمایه طبقه 

 کنند.  داری را بدیهی فرض می آفریند که سرمایهمی 

 دهد: توضیح می  «سرمایه»طور که او در کتاب همان

آفریند کارگری را می  ی دارانه طبقهروی تولید سرمایهپیش 

  یهای آن شیوه ضرورت  که از مجرای آموزش، سنت و عادات

کند. سازمان  تولید را بدیهی و همچون قوانین طبیعت درک می 

سرمایه  هر  تولید  برسد،  خود  تکامل  اوج  به  که  زمانی  دارانه، 

  6کوبد. هم می مقاومتی را در

ایجاد ارتشاین، مارکس می   علاوه بر بیکاران به دست سرمایه    ی ذخیره  افزاید که 

کند ایجاد مارکس استدلال می   7رساند«.دار بر کارگر را به غایت می سرمایه  ی »سلطه

نسبی  مداوم   جمعیت  »محدودهاضافه  در  دستمزدها  که  معناست  آن  به   ی کارگران 

ر  مانند و د کند، باقی می دار را فراهم میاستثمار از سوی سرمایه  ی مطلوب که زمینه

بر این اساس   8کند«.دار را تضمین می ناپذیر کارگر به سرمایه نهایت وابستگی اجتناب

این جمع به  می مارکس  سرمایه بندی  که  میرسد  به دار  کارگران  »وابستگی  به  تواند 

ها تضمین  گیرد و تداوم ابدیش توسط خود آنمیت  أنشسرمایه که از خود شرایط تولید  

 9.شود، اتکا کند«می 

 
6 Marx, Capital, vol. 1, 899. 
7 Ibid., 899. 
8 Ibid., 935. 
9 Ibid., 899. 
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دایم تمایل سرمایهضمانتی  ایجاد طبقه!  به  را   الزاماتکه  کارگری    ی داری  سرمایه 

می  درهمبدیهی  برای  سرمایه  توان  همهانگارد،  ابدی مقاومت  ی شکستن  بازتولید  ها، 

بخش  این  سرمایه،  به  کارگر  اجتماعی  یا وابستگی  انحراف  نه  که  است  روشنی  های 

منطقی تصویری است که در   ی شود نادیده گرفت بلکه ادامهخطوطی بیرونی که می 

بینی )هر چند ممکن  کارگر ترسیم شده است. این پیش   ی از طبقه  «سرمایه»کتاب  

بستگی داشته باشد( تنها باید موجب شگفتی آنانی باشد که که    است به شرایط عینی

تولید سرمایه  از محصول دوم  نادیده گرفتهتحلیل مارکس  را  امری دارانه  را  یا آن  اند 

 دانند. جنبی در تولید سرمایه می 

ها موضع خود مارکس باشد. آیا او بندی کنیم که این جمعالبته ما هرگز تصور نمی

داری و پایان دادن به بازتولید آن کارگر در مقابل سرمایه  ی ادگی طبقه در انتظار ایست

مارکس مغفول مانده باشد. بله   «سرمایه»اهمیت باید در کتاب  نبود؟ بنابراین چیزی پر

کند.  دار را همچون امری بدیهی تلقی می سرمایهکارگر نیازهای    ی درست است که طبقه 

کند و آن چیز به  است که در ایجاد کارگران ایفای نقش می  چیز دیگری   ،اینوجود    با

این نشده بهکه کارگران  علت  اند، در کتاب سرمایه مارکس  عنوان سوژه سرمایه دیده 

 مغفول مانده است.  

کنم؟ به تحلیل مارکس از روز کاری توجه اما شاید بپرسید چطور چنین ادعایی می 

مقاومت کارگران در برابر تحمیل زمان یک روز کاری توجه کنید. به   ی کنید. به نحوه 

توانیم این موضوع را مدت نگاه کنید. چگونه می طبقاتی در بلند  ی توصیف او از مبارزه

  ؟از سوژگی برخوردارند «سرمایه»که کارگران در کتاب انکار کنیم 

که مارکس در کتاب سرمایه به ما مجال شنیدن صدای کارگران را که تا پیش از این

اما این تنها مسیری جانبی در   10دهد، خالی از حقیقت نیستمی  این خفه شده بود،

رسد، »نبرد طولانی است. وقتی مارکس به تحلیل تعیین دستمزدها می  «سرمایه»کتاب  

کارگر« بر سر مدت زمان یک روز   ی دار و طبقه سرمایه  ی ی طبقه شده پنهان و کمابیش  

شود. درست برعکس صدای کارگران نه با قدرت سرمایه، بلکه از کاری، دیگر دیده نمی 

مثابه سوژه و به جای بهشود. به جای نگاه به کارگران  ساکت می   فرضیک پیش  مجرای 

 
10 Ibid., 342. 
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مفروضی متعلق به اقتصاد سیاسی   « سرمایه»طبقاتی بر سر دستمزد، کتاب    ی مبارزه 

صدا و در نتیجه ابزاری گیرد که کارگر را همچون ابزار تولیدی بیکار می بهکلاسیک را  

 بیند.  که کمابیش خوب هم تغذیه شده، می 

 

  هاها و انسانتقارن ترسناک کلاه

توضیح    «سرمایه»طور که در کتاب  دستمزد کارگران را در نظر بگیرید. همان  ی مسئله

شود، »ارزشش  کالا خرید و فروش می   داده شده است، مادامی که نیروی کار همچون

بازتولید    لازم کار برای تولید و متعاقباً  همچون هر کالای دیگری از طریق زمان اجتماعاً

بر این اساس ارزش نیروی کار، همچون هر کالای   11شود.«این کالای ویژه تعیین می 

وری است،  ه لازم برای تولیدش، که معلول افزایش بهر   دیگری با کاهش زمان اجتماعاً

 کند. سقوط می 

»قوانینی« را که در   بندی دقیقصورتریکاردو، اقتصاددانی که مارکس اعتبار اولین  

داند بیانی روشن از اصل تقارن نیروی دهد، متعلق به او میبسط می   «سرمایه»کتاب  

دهد. با نقل  به دست می   12، «اصول اقتصاد سیاسی»کار و دیگر کالاها را در کتابش،  

ها و دهد که این تقارن میان چیزقول از ریکاردو، مارکس در فقر فلسفه، توضیح می

 داری است: عینی در سرمایه «یهایواقعیت»ها انسان

نهایت   ی هزینه در  و  بیاورید  پایین  را  کلاه  تولید 

می  آن سقوط  قیمت طبیعی  یه سطح  کند،  قیمتش 

 یهرچند تقاضا باید دو، سه یا چهار برابر شود. هزینه

ها را با کاهش قیمت غذا و لباس که برای  معاش انسان

بقای آدمی ضروری است به سطح قیمت طبیعی آنها  

ها بی توجه به بالا پایین بیاورید، و در نهایت دستمزد

  13آید.رفتن شدید تقاضا برای کارگران پایین می 

 
11 Ibid., 274. 
12 Ibid., 660. 
13 David Ricardo, The Principles of Political Economy and Taxation, vol. 2 

(London: Dent, 1969), 253. 
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گوید: »شکی نیست که ریکاردو تا آنجا که نگاه ریکاردو می  مارکس در توضیح این

کلبی می  زبانی  میتواند  کار  به  را  »مشربانه  هزینهبرد«.  دادن  و   ی قرار  کلاه  تولید 

 همهبه کلاه است« با این    یک ظرف، تبدیل انسان  ها در معاش انسانمین  أت  ی هزینه

مشربی از خود واقعیت  نیازی به راه انداختن داد و قال برای این زبان نیست. این کلبی 

  14کنند.« کلماتی که واقعیت را بیان میاز گیرد، نه می ت أنش

کند، چیست؟ مارکس در معاش کارگران که ارزش کار را تعیین می مین  أت  ی هزینه

توان »در ارزش میزان مشخصی می گوید که پاسخ این پرسش را  می   «سرمایه»کتاب 

دوره هر  در  معاش  امرار  برای  ضروری  ابزار  »میزان  یافت«:  معاش  امرار  ابزار   یاز 

ن دقیق این ابزار معاش اما میزا  15مشخص از پیش معلوم است.«   ی مشخص در جامعه

چیست؟ از نگاه مارکس این پرسش ارتباطی به موضوع ندارد: »اگر کسی باور داشته 

بالاتر یا پایین  باید  نیاز کارگران  باشد کاملاًباشد که  ارتباط بی نهایی    ی به نتیجه   تر 

ده  تعیین شاست. آنچه اهمیت دارد تنها این است که این میزان باید متعین و از پیش 

 16در نظر گرفته شود«.

فرضی است که مارکس از اقتصاد سیاسی کلاسیک به عاریت گرفته بود.  این پیش

ها »ضرورت گریزناپذیر حداقل دستمزد« را »برابر درست به این دلیل که فیزیوکرات

بود ها  یوکراتزفیای مهم در کار  با ابزار لازم برای معیشت« قرار داده بودند. این نکته

عنوان »پدران واقعی اقتصاد سیاسی مدرن« تحسین  به و مارکس به همین دلیل آنان را  

حداقل دستمزد همچون عنصری ثابت و با میزانی از پیش داده   ی کرد. با ملاحظهمی 

 سپهر گردش به    سپهررا از    اضافیبنیاد ارزش    ی ها پژوهش دربارهشده، »فیزیوکرات

 
14Karl Marx, “Poverty of Philosophy,” in MECW, vol. 7 (New York: 

International Publishers, 1976), 124–25. 
15 Marx, Capital, vol. 1, 275–76, 655. 
16 Karl Marx, “Economic Manuscripts of 1861–63,” MECW, vol. 30 (New 

York: International Publishers, 1988), 45–46. 
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سرمایه  تولید  تحلیل  بنیاد  طریق  این  از  و  داده  انتقال  مستقیم  را تولید  دارانه 

  17برساختند«. 

گرفتن تعدادی از ضروریات ثابت، از دستمزد معیشتی از پیش داده شده    ضبا مفرو

را در کارهای خود لحاظ می از )که آدام اسمیت آن  او یکی  باور مارکس  به  کند و 

است(، توجه  شایسته  که  است  پیش فیزیوکرات  اقتصاددانانی  من  آنچه  بنیاد  تر ها 

  اضافیوری و ارزش  »غفلت ریکاردویی« خواندم را بنیان نهادند؛ ربطی ویژه بین بهره 

استدلال   18کند. را برجسته می  «سرمایه »نسبی در کتاب    اضافیکه توضیح ارزش  

ری ضروریات را از پیش داده شده تلقی کنیم، افزایش راست است؛ اگر ما یک سسر

تر به معنی نیاز به میزان کار کم   فیهای مصروری برای آن دسته از ارزشمیزان بهره 

امرار  ابزار  به ارزش  نیروی کار بسته  بازآفرینی کارگران است. »بنابراین ارزش  برای 

گونه که مارکس در فصل شانزدهم سرمایه  علاوه براین همان  19معاش متفاوت است«.

می  ارزش  توضیح  و  کار  نیروی  »ارزش  قرار   اضافیدهد،  هم  مقابل  مسیر  دو  در 

  اضافیوری نیروی کار به این معناست که ارزش  گیرند؛ افزایش یا کاهش در بهره می 

 20کند«.هم در همان مسیر حرکت می 

گیری شکل ی توضیح عمومی مارکس درباره اضافیوری بر ارزش ایش بهرهافزثیر أت

»رانه  اضافیارزش   مارکس  که  است  همانی  بنیاد  توضیح  این  بود.  درونی    ی نسبی 

غفلت افزوده  وجود    نامد. بامی  21وری کار«بهره سرمایه و تمایلی ثابت برای افزایش  

تر نزول  ریکاردویی، در دل نظریه ریکاردو درباره تمایل نزولی سود )یا به بیان دقیق 

کند: کاهش  ( وجود داشت. اینجا تغییر در مسیر مقابل حرکت می اضافینرخ ارزش  

وری )در نتیجه کاهش باروری در کشاورزی( منجر به افزایش کار ضروری و در بهره 

نرخ نزولی سود می   اضافینتیجه کاهش ارزش   او از  شود. هر دو و خلل در توضیح 

داده   پیش  از  میزان  خود  بنیاد  در  مفروض شدهاستدلال  را  معیشت  لوازم  از  ای 
 

17 Karl Marx, Theories of Surplus Value, vol. 1 (Moscow: Foreign 
Languages Publishing House, n.d.), 44–45. 
18 Ibid., 44, 68, 296. 
19 Marx, Capital, vol. 1, 276. 
20 Ibid., 656. 
21 Ibid., 436–37. 
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نتیجهمی  در  نمیضمفرواین    ی گیرند.  کارگران  صورت  یک  در  بهره ،  از توانند  ای 

بهره از  افزایش  ببرند و در حالت دیگر ضرری هم  نمیوری  این  کاهش آن  با  کنند. 

 وری است. ه هر تغییری در میزان بهر ی مفروض تنها سرمایه است که برنده یا بازنده 

اقتصاد سیاسی کلاسیک   فرضپیشنباید از اهمیت محوری این  آیا    ،با این تفاسیر

 ی جا دو مسئله شایستهنسبی تعجب کنیم؟ این اضافیدر بحث مارکس درباره ارزش  

بحث از   ی دادن پایهقرارثیر  أتها و دوم،  ها و انسان توجه است: اول، درستی تقارن کلاه

 نسبی بر مفروضات کلاسیک.  اضافیارزش 

توانیم فرایند تولید کلاه و نیروی کار را در تقارن با هم قرار دهیم؟ اولی چگونه می 

رود فرایندی عمودی و درهم ادغام شده است از تولیدات اولیه آغاز شده و پیش می 

 های واسطه نهاده   میزانی مشابه از  ی )که برحسب پیشامد، ممکن است توسط مبادله 

توالی دومی  شود(؛  مختل  تولید  فرایند  لحظهابه  الف:  شامل  است  اقلام   ی ی  تولید 

ه طی آن اقلام مصرفی تولید شده در لحظه پیشین با  گردش ک  ی مصرفی ب: لحظه

های تولید ی ی ثانوی تولید که طی آن ارزش مصرفشوند و ج: لحظه پول معاوضه می 

کار محاسبه نشده و انضمامی( با هدف آماده کردن نیروی کار برای   ی علاوهبه شده )

   شوند.مبادله مصرف می

با متقارن در نظر گرفتن این دو فرایند تنها اولی است که شایسته توجه دانسته 

کالاهای می  سبد  توضیح  در  پاورقی  یک  به  تنها  هستند  کارگران  آنچه  تولید  شود. 

ناپدید می شود؛  مصرفی بدل می  به واسطهکارگر  بازنمایی می   ی شود و  شود. چیزها 

 گوید: تولید کالاها از طریق کالاها. ریکاردو می پیروانهمانگونه که یکی از 

ها مطرح هستند،  افتد؟ آنجا که کلاهیابد چه اتفاقی می وری افزایش میوقتی بهره 

جتماعی تجسم یافته و پول را مختل ای توازن کار اوری در هر مرحلهافزایش در بهره

 شود. ارزش کلاه می و منجر به سقوط 

شان در نهایت به سطح قیمت طبیعی  ها را کم کنید و قیمتتولید کلاه  ی »هزینه

وری در تولید آید«. در مورد نیروی کار، به شکلی مشابه افزایش بهره جدید پایین می 

مستقیماً مصرفی  آن  اقلام  ارزش  کاهش  می هبه  منجر  »هزینها  چه؟  بعد   یشود.و 
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بلافصل آن نه سقوط ارزش نیروی ثیر  أتمعیشت را پایین بیاورید« و خواهید دید که  

 کار بلکه افزایشی در سطح واقعی دستمزدها خواهد بود. 

دانیم رسیم؟ می چگونه از سقوط ارزش اقلام مصرفی به سقوط ارزش نیروی کار می

چنین استدلالی با عاریت گرفتن مقدمه منطقی به جا مانده    «سرمایه»که در کتاب  

از اقتصاد سیاسی کلاسیک که استاندارد ضروری برای معیشت را میزانی ثابت تلقی 

با این وجود با پذیرش این » »غفلت ریکاردویی« مارکس انبانی   شود.کند، بیان می می 

هایی دیگر را ی که واقعیت ویژه درک پول همچون چیزبهاز اقتصاد سیاسی کلاسیک  

کار خود  می  وارد  میمیپوشاند،  او کمک  به  پول  از  انتزاع  مستقیماًکند.  تا  از   کند 

این استدلال    همه،برسد. با این   اضافیوری به افزایش ارزش  های افزایش بهره منفعت 

خرند  مبادله که در آن کارگران ارزش مصرفی را که نیاز دارند می   ی به انتزاع از لحظه

می  منجر  منحصرهم  ویژگی  استدلال  این  بنابراین  را به شود؛  مزدبگیر  کارگر  فرد 

توان در تفاوت کارگر مزدبگیر و ابزار  کند. این ویژگی خاص را مینامشخص رها می

 کار یا برده دید. 

را که هم در شکل و هم در    زار معاش مورد نیازشدهد: برده ابمارکس توضیح می

میزان ثابت است، »به شکلی مستقیم از محصول مستقیمی که از فرایند تولید حاصل 

کند«. در مقابل را دریافت می  یکند. به این معنا او ارزش مصرفشود دریافت می می 

ابزار امرار معاش خود را در شکل پول دریافت می و »این خود   کندکارگر مزدبگیر 

کند؛ این خود خواهد تبدیل می کارگر است که پول را به هر ارزش مصرفی که می

عنوان مالک پول و خریدار کالاها به خرد و  اوست که کالاها را بنا به خواست خودش می

 22گیرد که دیگر خریداران قرار دارند«. مشابه با فروشنده قرار می   ای کاملاًدر رابطه

ای صاحب پول و در جستجوی اهداف خود ظاهر جا همچون سوژهبگیر اینکارگر مزد

. بر این اساس اگر منفعت  یهای مصرفای ثابت از ارزششود نه همچون مجموعهمی 

کنند؟ وری منجر به پایین آمدن ارزش اقلام مصرفی شود، کارگران چه میافزایش بهره 

مانند؟ البته چنین  تفاوت می غییر بی خرند یا به این تهای بیشتری می یمصرفآیا ارزش

مفروض کلاسیک که ارزش این  با پذیرش    شود.در ارتباط با بردگان مطرح نمیالی  ؤس

 
22 Ibid., 1033. 
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مصرف مجموعه  یهای  می را  تلقی  ثابت  ارزش  ای  بحث  تنها   اضافیکند،  نه  نسبی 

 کند. ها بدل می کند بلکه کارگران مزد بگیر را به برده ها را به کلاه تبدیل می انسان
  

 طرح مارکس 

 اضافیهای محدود بازنمایی مارکس از مفهوم ارزش  ، بیرون از چارچوباین  وجود  با 

م معیشتی، نسبی، مارکس در موارد زیادی بر توانایی کارگران در افزایش مصرف اقلا

گوید. او در کتاب سوم سرمایه به »توهم محض بودن تحت شرایط مناسب سخن می 

های تر یا دستمزدکند: اگر اقلام معیشتی ارزانهای کارگران اشاره می صورت ثابت نیاز 

 23کردند«.پولی بالاتر بود، کارگران بیشتر خرید می 

می  توضیح  سرمایه  دوم  کتاب  در  او  مشابه  شکلی  رفتن  دبه  بالا  »با  که  هد 

شود و های واقعی، درخواست کارگران برای اقلام ضروری معیشتی بیشتر می دستمزد

یابد. علاوه بر این اقلامی تری افزایش میشان برای اقلام لوکس به میزان کمدرخواست

مصرف آنان   ی شود که تا پیش از این حوزهبرای مصرف مورد توجه کارگران واقع می

نداشت«. براین  24قرار  می علاوه  اشاره  سرمایه  اول  کتاب  در  او  با  ها،  که  کند 

»می کارگران  بالاتر،  دایرهدستمزدهای  پول    یتوانند  دهند،  افزایش  را  خود  لذات 

بیشتری به خرید پوشاک، و لوازم منزل و چیزهای مشابه اختصاص بدهند و درپناه  

 25ند«. اندازی کوچک آرام بگیرپس 

ای ثابت از ضروریات زندگی برای کارگران  نه تنها مارکس اصرار داشت که مجموعه

بلکه   ندارد،  بهره بهدر عمل وجود  افزایش  را که  این موضوع  به   وری ضرورتاً روشنی 

 شود را به رسمیت شناخت. نسبی منتج نمی   اضافیگسترش ارزش 

 اضافی ه سناریویی که او در بحث ارزش  در نتیجه، او به این موضوع اشاره کرد ک

مطرح کرد، تنها یکی از چند امکان موجود است. در   «سرمایه»نسبی در کتاب اول  

کنند،  را همچون گذشته دریافت می  یمورد اول کارگران میزانی مشابه از ارزش مصرف

 
23 Karl Marx, Capital, vol. 3 (New York: Vintage, 1981), 289–90. 
24 Karl Marx, Capital, vol. 2 (New York: Vintage, 1981), 414. 
25 Marx, Capital, vol. 1, 769. 
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کند که سقوط در ارزش این مقدار را که ظرفیت کار یا دستمزد کارگران سقوط می 

ده است در پی دارد. در مورد دوم، »شاهد رشد در مقدار، یعنی کمیت، نماثابت باقی 

اساس،   وری کارگران«. بر اینبهره   افزایش   میزان  به  نه اما  ...ابزار امرار معاش هستیم 

می دستمزد صعود  واقعی  می های  سقوط  آن  ارزش  اما  شامل کند  هم  که  کند 

 شود.  نسبی می  اضافیهای واقعی و ارزش دستمزد

می  بهره مارکس  هم  که  است  جایی  سوم«  مورد  نهایت  »در  هم افزاید:  و  وری 

 رود های لوازم ضروری زندگی همزمان بالا می استاندار 

همچنان میزان یکسانی از ارزش یا معادل عینیت  کارگران  

ای از زمان مشابه کار روزانه را همچون گذشته دریافت یافته

وری کار، کمیت  ه کنند. در این مورد، به دلیل افزایش بهرمی 

می  دریافت  آنها  که  مصرفی  این  ارزش  که  زمانی  تا  کنند، 

مایندگی  کار را ن ی میزان، میزان مشابهی از زمان تحقق یافته 

شان، افزایش یافته است، اما ارزش آن  کند، دستمزد واقعیمی 

  26ثابت باقی مانده است. 

می  توضیح  مورد  این  در  ارزش  مارکس  در  »تغییری  که  نمی   اضافیدهد   دهد، رخ 

 ی همچون دستمزدها نمایانگر کمیت بیشتری از ارزش مصرف  هرچند اولی ممکن است، 

  27نسبت به گذشته باشد«. 

تواند به افزایش  وری میرغم درک روشن مارکس از این موضوع که افزایش بهره علی

مالی شود، )که شامل احتمنجر  نسبی    اضافیدستمزدهای واقعی بدون افزایش ارزش  

شود( شاهدیم که توضیح او از مفهوم ارزش کتاب اول سرمایه می  1۶است که در فصل  

های ای ثابت از ارزشنسبی تنها مورد اول که در آن کارگران محدود به مجموعه  اضافی

می   یمصرف قرار  نظر  مد  را  از    28دهد.هستند  ساده  پیروی  از  بیشتر  با چیزی  اینجا 

 
26 Karl Marx, “Economic Manuscript of 1861–63 (Conclusion),” MECW, 

vol. 34 (New York: International Publishers, 1994), 65–66. Capitals in the 

original. 
27 Ibid., 66. 
28 Marx, Capital, vol. 1, 659. 
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اش را که شامل  رو هستیم. از زمانی که مارکس طرح پژوهشیبه رواقتصاددانان کلاسیک  

می  کتاب  در  شش  کرد،  «گروندریسه»شد  این    مطرح  که  داد  توضیح  انگلس  برای 

طبیعت سرمایه ضروری است. در خلال فصل سرمایه   ی مفروض برای پژوهش درباره 

ناپذیر در سطح حداقل کند که »دستمزدها به شکلی تغییر می در معنای عام، او اشاره  

گوید: »در حال حاضر روشنی در گروندریسه می بهدر بیانی مشابه،    29شوند«. فرض می 

ی از دستمزد را به دست  شود که کارگر همواره حداقلکار ضروری چنین فرض گرفته می

   30آورد«. می 

دهد که منظور او »نه بالاترین  توضیح می   با فرض گرفتن این »حداقل«، مارکس متعاقباً

محدوده مثلاً   ی حد  زمان،  طول  در  دستمزد  روزانه  میانگین  بلکه  جسمانی    ضرورت 

دنبال  این  وجود  با  31ساله است«.یک  ی هدور به  مارکس همواره  این   کنار گذاشتن، 

نامهپیش  در  او  بنابراین  بود.  می فرض  خاطرنشان  انگلس  به  یا اش  »افزایش  که  کند 

می  بررسی  مزدی  کار  موضوع  ذیل  حداقل،  این  میزان  در  در کاهش  مارکس  شود«. 

تواند تغییر  گوید که استاندارد کار ضروری وقتی ثابت گرفته شود، می می  «گروندریسه»

 به فصل مربوط به کار مزدی تعلق دارد«. کند و »بررسی این تغییرات تماماً

ای  عده ه  کچنانمستقل )  ی مارکس به بررسی این موضوعات در یک مطالعه  ی علاقه

می علاقهادعا  مکنند(  برای  نبود.  گذرا  دستنوشته ای  در  مارکس  های ثال 

کند که پرسش از »تغییرات در سطح نیازهای کارگران می   ، اشاره ۶۳- 1۸۶1اقتصادی 

 ی شود«. اینجا او اصرار دارد که ملاحظه جا بلکه در دکترین کار مزدی بررسی می نه این 

های داده شده، ضروری است. پرسش سطح نیاز کارگران همچون امری متعین و از پیش 

داند،  وط به سطح نیاز کارگران که آن را نه از پیش داده شده بلکه میزانی متغیر می مرب

دارد«. به تعلق  کارمزدی  باب  در  پژوهش  به  مشخص  این   32طور  در  آن  از  فراتر 

کند که دستمزدها کند که پژوهش او از این مفروض آغاز می ها، اذعان می دستنوشته 

 
29 MECW, vol. 40 (New York: International Publishers, 1983), 298. 
30 Marx, Grundrisse, 817. 
31 Marx, “Economic Manuscripts,” 52. 
32 Marx, “Economic Manuscripts,” 44–45. 
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شدن ابزار  ان  رزایابند، و در صورت مشابه با  در ظرفیت کار، کاهش می تنزل  »تنها با  

می  تبدیل  کارگران  مصرف  از  بخشی  به  کاهش  معاش  برای  دیگری  علت  هر  شوند. 

 33دستمزدها تعلق دارد«.  ی دستمزدها »هدف این پژوهش نیست« و »به نظریه

بلافصل   ی ر فصل »نتیجه کند. دای اشاره میمشابه   ی چند سال بعد مارکس به نکته 

 دهد که سطح ضروریات زندگی که ارزش کلی آنها، تولید« مارکس توضیح مییند  افر

می تشکیل  را  کار  نیروی  میارزش  کند.دهد، خود  یا سقوط  رفته  بالا  رو، هربه   تواند 

با این    34دستمزدها تعلق دارد«.  ی تحلیل این متغیرها نه به این بحث بلکه به نظریه »

کتاب کار مزدی نیست در فصل بیستم کتاب اول   این آخرین ارجاع مارکس به  همه،

باید    ی ویژه درباره  یکند که »مطالعه ، مارکس اشاره می «سرمایه» کار مزدی، جایی 

  35قرار گیرد که تفسیر اشکال مختلف مزد به آن تعلق دارد، نه این کتاب.«

 

انداخت؟ بسیار ساده  خیر  أتکار مزدی« را به    ی ویژه درباره  ی او این »مطالعه  چراا  ام

باید گسترش یابد«. مارکس در   ی است. اول به این دلیل که »رابطه عمومی سرمایه 

اقتصادی  دستنوشته » می   «1۸۶۳-1۸۶1های  استاندارد  اشاره  در  متغیرها  که  کند 

شود«. برای فهم طبیعت سرمایه، اش با سرمایه مربوط نمیعمومی  ی ضرورت »به رابطه

سرمایه، تعیین ارزش نیروی کار حیاتی است و »تنها چیز مهم« برای این    ی و رابطه

، »از پیش  دهدعمومی تغییر نمی  ی کار، مادامی که تغییرات آن هیچ چیز را در رابطه 

استاندار کردن  تلقی  متعین«  شده،  است.  دداده  در   36ضرورت  که  همانطور 

ها گفته بود، تمام آنچه فیزیوکرات  ی اش به انگلس و نظرش درباره، نامه«گروندریسه»

سرمایه نیاز است، مفروض گرفتن این نکته است که کارگران همواره    ی برای مطالعه

 ید؛ تغییر در استاندارد ضرورت »بخشی از مطالعه کننحداقل دستمزد را دریافت می 

 سرمایه نیست و مربوط به پژوهش در باب کار مزدی است«.

 
33 Marx, “Economic Manuscript of 1861–63 (Conclusion),” 23. 
34 Marx, Capital, vol. 1, 1068–69. 
35 Ibid., 683. 
36 Marx, “Economic Manuscripts,” 44–47. 
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ادامه مطالعه  ی در  برای  ویژه  جایی  اختصاص  بر  از   ی تاکید  مارکس  مزدی،  کار 

طور که او برای انگلس توضیح  رود. همانهای اقتصاد سیاسی کلاسیک فراتر میمحدوده

 یشروع، بر پایه   ی عنوان نقطه به ای ثابت از ضروریات معیشتی  داد، پذیرش مجموعه

کند که »تنها با این رویه« است که شناختی قرار داشت. او پیشنهاد میملاحظات روش

همه وجود دارد«. مارکس در   ی »امکان بحث از یک موضوع، بدون ضرورت بحث درباره 

های ثابت خود در فرضکند: »تمام این پیش مشابهی اشاره می   ی به نکته   «گروندریسه»

ها در در خواهند آمد. اما فقط با ثابت نگه داشتن آن   مسیر تحول بیشتر، به شکل سیال 

طبق   .ابتدای کار است که تحول این مفاهیم بدون مخدوش کردن همه چیزممکن است 

بایست در ابتدای کار در یک  ی مقولات مربوط نمی ویژگی بازنمایی دیالکتیکی، همه 

تحول مسیر  طی  است  بلکه ضروری  گیرند  قرار  نقطه پیکر  در  شکلی   ی ،  به  مناسب 

منطقی به پیکر تحلیل افزوده شوند. به همین دلیل است که فقط »در زمان حاضر« 

کند«. مسلم کارگر همواره حداقل دستمزد را دریافت می »شود که  مفروض گرفته می

نقطه  )بر خلاف    ی است که سرآغاز،  مارکس  و  نیست  که ( می مریدانشپایان  فهمید 

   نمایاند.سرآغاز، خود را همواره در فرایند بازنمایی دیالکتیکی، ناکارا و یکسویه می

از تمامیتی ویژه   ء ویژگی نگاه دیالکتیکی فهم این موضوع است که متعلقات یک جز

می بازنمایی نشات  مسیر  در  بنابراین  هستند.  آن  از  بخشی  اجزا،  آن  در  که  گیرد 

شود. در کل، دگرگون می   ی در مسیر توسعه  ءما از متعلقات یک جزدیالکتیکی، فهم  

تحول به  یند  افرشویم اما وقتی در  مارکس در ابتدای کار ما با کالا روبرو می   «سرمایه»

آوریم. به همین شکل، فهم ما از رسیم، فهمی تازه از کالا را به دست می مفهوم پول می 

رسیم، دگرگون می شود؛ و فهم ما از کالا، پول و یه می کالا و پول وقتی به مفهوم سرما

فروش   تولید، جایی کهسپهر  سرمایه در  گردش به  سپهر  سرمایه در    سرمایه زمانی که از

شود. )این یعنی سرمایه به مثابه  رسیم دگرگون می است، می  اضافیکالا حاوی ارزش  

 یگانگی تولید و گردش(. 

شد )بازار  در طرح پژوهش اقتصادی که مارکس در نظر داشت و شامل شش کتاب می 

مثابه یک به ها  ها( بنا بود تنها در آخرین کتاب به فهمی از تمام بخشجهانی و بحران

 صراحت از توصیف خود از این طرح بیان کرده بود: به کل برسیم. او این نکته را 
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شود و در آن تولید در جایگاه تمامیتی بازار جهانی محلی است که نتیجه حاصل می 

گیرد. با این حال این تمامیتی است که در آن همزمان تمام دقایق آن قرار می   ی با همه 

بازار جهانی تمامی مفروضاتتناقضات به عمل در می های کل و همچنین لایه  آیند. 

  37آن را در خود دارد.  ی دهندهشکلزیرین 

کارگر )و کتابی درباره کارمزدی(   یاز این منظر، پذیرفتن این نکته که فقدان سویه 

باید حساسیت ما را به این پرسش که آن کتاب چه نکاتی داشت و چگونه ممکن بود  

 رد، جلب کند.  اثر بگذا «سرمایه»بر فهم ما از محتوی کتاب 

 

   محصول دوم گمشده

در   به سرانجام   ی چندین جنبه   «سرمایه  فراسوی»من  کتاب  پرسش  به  مرتبط 

کتاب   نگری  یکسویه  کردم؛  بررسی  را  مقولاتی «سرمایه»نرسیده  نگری  یکسویه   ،

جداسازی کارگران، جایگاه پدرسالاری و   ی همچون ثروت و کار مولد، اهمیت درجه

 بر   ویژه  طور   به   خواهممی   اینجا...  طبقاتی، کارگران، دولت و  ی نژادپرستی، ابعاد مبارزه 

 مرکز کنم.  ت گمشده دوم  محصول پرسش

به خاطر بیاورید. آن   محصول دوم را که مارکس در کتاب سرمایه به آن پرداخت

بدیهی طبیعی می انسان قوانین  را همچون  نیازهای سرمایه  ناتوانی که  و  های  انگارند 

ها سوار شود. این تعبیر با توصیف مارکس در سال  آن ی تواند تا ابد بر گرده سرمایه می 

ال،  خیشوند همخوانی دارد؛ »بیاز کارگرانی که در مبارزه برای دستمزد وارد نمی  1۸5۳

کارگر به    ی اند.« آن طبقه شده فکر و ابزارهایی برای تولید که کمابیش خوب تغذیه  بی 

»بپیش  مارکس  آمده  و    ذهنکند،  شکستهدلای  تودهینی  جان  مقاومت  به  که  است 

ر دستمزد که بر س  یکارگران کند:  بیان می   1۸۶5ای مشابه را در  او نکته  38کنند«. نمی

  کنند ی تنزل م  ی اشکستهاز مفلوکان درهم  یوبرهمدرهم  ی به توده»  کنندیمبارزه نم

  جنبشهر    ابتکارها خود را امکان  به این ترتیب آن  .کندی رستگارشان نم   زیچ  چیکه ه

 
37 Marx, Grundrisse, 227–28, 264. 
38 MECW, vol. 12 (New York: International Publishers, 1979), 169. 
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می   ی تروسیع  هستند،   39کنند«. محروم  سرمایه  محصولات  کارگران  این  نتیجه  در 

 کارگرانی که سرمایه به آنها نیاز دارد. 

را همچون سوژه،   کارگر  مقابل،  برای به در  که  نیازهای خودش  با  مثابه شخصی 

مبارزه می  آنها  مبارزهتحقق  پیروزی در  برای  بگیرید.  نظر  و   ی کند، در  زمان  کاهش 

برای  مبارزه  و  خودشان(  برای  انرژی  حفظ  امکان  آنها  به  که   ( روزانه  کار  شدت 

 عمده نیازهایی که محصول اجتماع است( و قطعاً  ی امکان ارضا های بالاتر )که دستمزد

ی اینها، کارگران باید  سرمایه برای مقابله با همه  هجومبرای پیروزی در درهم شکستن  

به بدل شدن  و  مقابل جداسازی  رقابت    در  با هم  کار  نیروی  برای فروش  کسانی که 

 کنند، مبارزه کنند. می 

به  اگر همه چیز    الملل اول کارگری اعلام کرد: »بین همانطور که شورای عمومی  

 های کارگربینی آنچه از تمام تودهپیشزدن واگذار شود،  افراد منزوی و در حال چانه

رسد. قانون آهنین عرضه و تقاضا اگر تحت کنترل قرار  ساده به نظر می   ،ماندباقی می 

 40آورد.« پایین می  زدگانقحطی سرعت خالقین همه گونه ثروت را به سطح  به نگیرد  

می  استدلال  انگلس  کنند.  سازماندهی  باید  کارگران  طور خلاصه،  کهبه  »بدون   کند 

سازمان  تمایلی کارگران  کار  ساعات  و  دارند  نزول  به  مداوم  تمایلی  دستمزدها  یافته، 

 نزدیک   ممکن  حداکثر  به  بیشتر  و  بیشتر  کار  زمان  طول  که  حالی  در  ...مرتب به افزایش

  41شوند«.می ترنزدیک و  نزدیک خود مطلق حداقل به دستمزدها. شودمی 

شود: مبارزه بر سر ساعات  متذکر می   «سرمایه»مارکس همین نکته را در کتاب  

 " آزاد "کند که »کارگر جدا افتاده، کارگری که برای فروش نیروی کار خود  کار ثابت می 

 
39 Karl Marx, “Value, Price and Profit,” in MECW, vol. 20 (New York: 

International Publishers, 1985), 148. 
40 Karl Marx, “Address of the General Council of the International Working 

Men’s Association to the Members and Affiliated Societies,” 9 Jul. 1867, in 

The General Council of the First International, 1866–1868: Minutes 

(Moscow: Progress, 1964), 137. 
41 Friedrich Engels, “Trade Unions, I.” The Labour Standard, 28 May 

1881. Quoted in W.O. Henderson. Engels: Selected Writings (London: 

Penguin, 1967), 104. 
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، بدون مقاومت  مشخصی از پختگی برسد  ی دارانه به درجهاست، زمانی که تولید سرمایه 

به اهداف خود کارگران تنها جایی موفق به دست   بنابراین  42شود«.می تسلیم   یافتن 

شوند که بتوانند رقابت میان خود را نفی کنند. موفقیت آنان تنها با زیر پا گذاشتن  می 

برنامه  »همیاری  در  مشارکت  و  تقاضا  و  عرضه  »مقدس«  بقانون  شده«  دست  هریزی 

کارگران نیویورکی برای دست یافتن   ی نتیجه مارکس با اشاره به مبارزه   در  43آید. می 

می  نتیجه  این  به  روزانه  کار  ساعت  هشت  موفقیت به  »تمام  که  توجه قابل های  رسد 

بر پرولتاریا بسته به سازمانی است که نیروی آن را متحد و متمرکز کند«. او همچنین  

جز پیوند  به کند: »هیچ چیز  می کید  أتالمللی کارگران هم  مبارزه علیه رقابت بین   ضرورت

  44تواند پیروزی قاطع آنان را تضمین کند«. کارگر هرگز نمی ی المللی طبقه بین 

می م مبارزه  خود  برای  کارگران  که  شکاف ادامی  بر  و  فائق کنند  خود  بین  های 

  تولید است. یند  افرطبقاتی یک    ی سرمایه نیستند. مبارزه  ی آیند، دیگر محصول ساده می 

»نه تنها منجر به تغییر در جامعه بلکه به  یند  افرگوید که این  مارکس به کارگران می 

خود   می رکارگ تغییر  منجر  قدرت  ان  اعمال  برای  را  خود  پس  آماده سیاسی  شود. 

ها محصول کنش خود هستند. و کارگران گفت انسان گونه که هگل می همان  45کنید«. 

کنند آنان نشان می گونه که انگلس خاطرچند آن هم از این قاعده مستثنی نیستند. هر

دار در طول  معنی ند، خود را به شکلی  ساعت کار در روز را باخت   1۰مبارزه بر سر قانون  

 اند: مبارزه تغییر داده

با هم آشنا شوند، به  ابزاری قدرتمند یافتند که  در این اقدام جسورانه، کارگران 

وقوف   منافع خود  و  اجتماعی  قوت دیافتن موقعیت  نقاط  با  و  دادند  سازمان  را  ، خود 

، دیگر همچون ر جسورانه قدم نهادهکشی که در این مسیخویش آشنا شدند. زحمت

 
42 Marx, Capital, vol. 1, 412. 
43 Ibid., 793. 
44 Karl Marx, “The fourth annual report of the General Council of the 

International Working Men’s Association,” 1 Sept. 1868, in The General 

Council of the First International, 1866–1868: Minutes (Moscow: Progress, 

1964), 329. 
45 Karl Marx, “Revelations concerning the communist trial in Cologne,” in 

MECW, vol. 11 (New York: International Publishers, 1979), 403. 
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طبقه  تمام  نیست.  قوی   ی گذشته  بار  صدها  مسیر  این  از  عبور  از  پس  تر، کارگر 

  46. گذاشتکه قدم در این راه می  شودمی از زمانی   تریافتهتر و سازمان اندیشروشن

شود که دیگر ه میکارگری مواج  ی طبقه   افتد وقتی سرمایه باپس چه اتفاقی می

پیش  بار  طبقه فرضزیر  بلکه  نشده،  خفه  خلال ها  در  را  خود  ظرفیت  که  است  ای 

تلقی کنیم، طبقه مبارزه  یکسان  را  تمام عوامل دیگر  اگر   ی اش گسترش داده است؟ 

وری یافته و متحد از سقوط ارزش ابزار معاش که محصول افزایش بهره کارگر سازمان 

نسبی، سرمایه باید از یکسان نبودن   اضافیشود برای تضمین ارزش  ع می است منتف

کارگر را شکست بدهد.    ی تمام این عوامل دیگر اطمینان حاصل کند. سرمایه باید طبقه 

گفتم در حالی که کارگران به مبارزه برای تحقق   «سرمایه»فراسوی  گونه که در  همان

. ندازدبی، سرمایه بایستی بین آنان تفرقه  پردازنداهداف خود از طریق تجمیع نیرو می 

که   میزانی  و  یابد  کاهش  باید  هم  پولی دستمزد  معادل  کند،  پول سقوط  ارزش  اگر 

اش شود با میزان تواناییسرمایه موفق به جلوگیری از افزایش دستمزدهای واقعی می

 شود.نسبی محقق می  اضافیدر تضمین ارزش 

طبقه »تفرقه در  می   ی افکنی  تبدیل  کلیدی  اصطلاح  به  فرد کارگر«  هر  و  شود 

قدرت مقاومت کارگران با پراکندگی آنان سقوط »دانند که  اش میدار و کل طبقه سرمایه

را با تمثیل ف کارگران، که مارکس آنهای مختلتحریک دشمنی بین گروه  47کند.« می 

دار برای  سرمایه  ی ای که طبقهعنوان خدعهبه دشمنی بین کارگران ایرلندی و انگلیسی  

شود که به  کار می یند  افرکند، منجر به تغییری در  تثبیت قدرتش از آن استفاده می

های مولد«، توان روی پیش ها و  جای تحکیم ظرفیت کارگران، گشودن جهانی از »رانه

مییند  افرذهنی    ی بالقوه  جدا  کارگران  از  را  رابطه کار  و  به    یکند  را  دست  و  سر 

دشمنانه می   آنتاگونیسمی  امتداد    48کند. تبدیل  عنوان  به  نه  ماشین،  گرفتن  کار  به 

ثیری أتهمه    49مثابه رقیبشان و در نتیجه سلاحی علیه آنان،به قدرت کارگران بلکه  

 
46 Friedrich Engels, “The Ten Hours’ Question” (1850), MECW, vol. 10 

(New York: International Publishers, 1978), 275. 
47 Marx, Capital, vol. 1, 591. 
48 Ibid., 481, 548, 643, 799. 
49 Ibid., 526, 557, 562–63. 
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نهایتاً و  از هم  کارگران  افزایش جدا کردن  بین  به   همچون  رقابت  ویژه گسترش  طور 

 دهد.  ها را کاهش می و بیکاران است که ارزش پولی دستمزدشاغلان 

شود بلکه وسعت وری نیست که منجر به کاهش کار ضروری میاین افزایش بهره 

سازی کارگران بازتولید شده( است که عدم کارگران )که از مجرای آواره  ی ارتش ذخیره

دستاوردبهره  از  کارگران  می مندی  تضمین  را  تولید  مارکس  های  با  به کند.  روشنی 

گرفتن پرسش   مفروض  این  به  پرداختن  استاندارد ضرورت،  بودن  زمان ثابت  تا  را  ها 

منجر به    جایی که صنعت ماشینی مستقیماً گذارد: »تا  نگارش کتاب کار مزدی کنار می 

شود، به این معنی که کاهش دستمزدهای کارگرانی که به استخدام درآورده است می 

برای پایین آوردن مزد کارگران استخدام شده، استفاده    اندخواست آنانی که بیکار شده از  

این می  بپرداز  ی جا وظیفه کند.  این موضوع  به  نیست که  به نظریه .  میما  این پرسش 

  50دستمزدها تعلق دارد«.

اگر   این  بر  افزایش  ثیر  أتعلاوه  از  ممانعت  برای  خود  خودی  به  ذخیره  ارتش 

بهره  وقتی  واقعی  می دستمزدهای  افزایش  نباشد، سرمایهوری  کافی  در   یابد  تردیدی 

های پلیسی« و »زور دولتی  »روشدهد؛  خونین« به خود راه نمی  انضباطبازگشت به »

ای که برای سرمایه مطلوب باشد«. این  بین سرمایه و کار در محدوده برای مهار مبارزه 

دولت است. تنها »بورژوازی در حال عروج نیست    ی ها همواره بخشی از زرادخانهروش

  51به قدرت دولت و استفاده از آن در صورت ضرورت« نیاز دارد.  که

به است ارائه می   اضافیدلالی که مارکس درباره ارزش  اگر  کند بازگردیم و  نسبی 

از آن مستثنی کنیم، چه چیزی  ماشین ثیر  أت نیروی کار را  بر عرضه و تقاضای  آلات 

اند، از منفعت بردن کرده   هیسازماند هایشان را افزایش داده و  کارگرانی را که ظرفیت 

بهره  افزایش  باز می از  واقعی  به دستمزد  برای رسیدن  افزایش  وری  بود  بنا  اگر  دارد؟ 

نبهره  از آسمان  ارزش  ازل شود، چه چیزی شکل وری  را تضمین    اضافیگیری  نسبی 

بهره می  افزایش  از  مارکس  تبیین  از  ارزش  بهوری  کند؟  منبع  تنها  این   اضافی مثابه 

می   ی نتیجه  استنتاج  »افزایش  منطقی  ثابت« سرمایه،  تمایل  و  درونی  »رانه  که  شود 

 
50 Marx, “Economic Manuscript of 1861–63 (Conclusion),” 23. 
51 Marx, Capital, vol. 1, 899, 904–5. 
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سازی خود کارگر« است. با  ز آن طریق ارزانسازی کالاها و اوری کار برای ارزانه بهر

وری به خودی خود کار ضروری ببریم که افزایش بهروه  این حال وقتی به این موضوع پی

نمی کاهش  »رانهرا  که  دید  و   ی دهد، خواهیم  تفرقه  سرمایه«  ثابت  تمایل  و  درونی 

 جداسازی کارگران است.  

ها هرگز خنثی نیستند بلکه همواره نیروهای تولیدی از آسمان نازل نمی شوند. ان

داری، انگیزه دهند. در سرمایهشوند، بازتاب میای را که در آن ظاهر می روابط تولید ویژه

وقتی  دارد.  وجود  است،  مربوط  سرمایه  به  آنچه  هر  در  کارگران  دادن  برای شکست 

گیرد کار می کند یا نیروهای تولیدی جدیدی را به  سرمایه محل کار را بازسازماندهی می 

باید افزایش کارایی نیست بلکه به دنبال رفع نیازش برای شکست  هدفش چنان که 

گوید در نظام بندی مارکس را که می است. اگر جمع   اضافیکارگران برای افزایش ارزش  

توسعهسرمایه برای  که  ابزاری  »تمام  می   ی داری  بسته  کار  به  شود، دستخوش تولید 

دیالکت آنمی   یکوارونگی  که  ابزار  شود  به  تبدیل  را  و  سلطه ها  استثمار تحت  بر 

نیروهایی تولیدی را که کارگر را به »سطح    شود« بپذیریم، او قطعاًتولیدکنندگان می

 کرد. دهد، خنثی تلقی نمیمی 52ای از ماشین تقلیل« زایده

«، »بیاناتی  زمختی ایرگتجربهمارکس با توسل به » ریدانهای از با این حال نسل 

کردند تا نشان دهند مارکس در کتاب « و »استدلال مکارانه« تلاش میاسکولاستیکی

درستی فهمیده است. برای آنان دو شکل هر آنچه هست )هر بهاین مسئله را    «سرمایه»

این   در  آنچه  هر  و  است  درست  هست  سرمایه  کتاب  در  یا آنچه  غلط  نیست  اثر 

نقطه پیش  تلقی می   ی پاافتاده است(  به  شروع  این رویکرد، تمایل  نتایج  از  شود. یکی 

توسعه به  خودبه  ی جایگزینی  توسل  و  تکنولوژی  بودن  تولید، خنثی  نیروهای  خودی 

هستند( با    اکونومیسم های  )که همگی از ویژگیدترمینیستی  عینی خودکار و  قوانین  

. اما این تنها خطای این  کندطبقاتی ارایه می ی اندازی است که مارکس از مبارزهچشم

توان در خود مرشد یافت که علم را »نه آنچه این مشکل را می   ی نیست. ریشه  مریدان

   دانست«.ن می ای در حال شددریافت شده بلکه پدیده 

 
52 Ibid., 799. 
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ها چرا مارکس پس از آنکه کارگران را به مثابه سوژه در مبارزه  این  ی پیش از همه 

نشان می  کار  آنبر سر ساعت  ارزش دهد، صدای  مفهوم  به  بعدی که  را در فصل  ها 

نسبی می ساکت  اضافی  کتاب  می پردازد،  از  فصل  این  تصویری    «سرمایه»کند؟ چرا 

جمعی و کار جمعی که هنجار   ی مشابه از تضاد »حق در برابر حق«، مبارزه بین سرمایه

ب را  کار  نمیهساعات  تصویر  به  آورد،  عناصر وجود  تعیین  به طور خلاصه، چرا  کشد؟ 

مبارزه  با  ضروری  استانداردهای  در  اخلاقی  و  نشده    ی تاریخی  داده  توضیح  طبقاتی 

  53است؟

ب پرسش  این  می پاسخ  پیشنهاد  من  است.  زیر  شرح  به  ه  بحث  وقتی  که  کنم 

کند )یا رسد، مارکس نقد خود از اقتصاد سیاسی را رها می استانداردهای ضرورت می

اقتصاد سیاسی، یعنی مفروض   ی اندازد( و به جای آن فرضیهمی خیر  أ تبهتر بگوییم به  

دستمزد حداقل  است  را  انگاشتن  ریکاردویی  خطای  خصلت  بنابراین می   که  پذیرد. 

ها مفروضات ریکاردویی است.  شوند. اینتعجبی ندارد که نیروهای تولید خنثی تلقی می 

یکسانی دارد؛ »این افزایش منجر به  ثیر  أتدر این سنت، هر افزایشی در نیروهای تولید  

اجازه بدهید  شود«.  ارزان شدن کالاها و از آن طریق به ارزان شدن خود کارگر منجر می

آنچه   مطلقاً دادن  نشان  نیازمند  اقتصاد سیاسی کلاسیک  مقولات  نقد  باشیم.  شفاف 

 طبقاتی است.  ی مبارزه  یعنی دهد،اساس آن مقولات را شکل می 

ای وابسته نسبی را همچون مقوله  اضافیم کتاب سرمایه، ارزش  اگر فصل دوازده

توانست نه همیاری، می  ی کرد، فصل مفهومی بعدی دربارهطبقاتی ارائه می   ی به مبارزه 

وری اجتماعی بهره فقط بر نقش سرمایه در ایجاد همیاری در تولید )که منجر به افزایش  

توانست بر نیاز سرمایه به تفرقه در میان کارگران برای بلکه می کند،  کید  أتشود(  می 

جمعی و نه کار جمعی است که »نعمات« کار اجتماعی را از   ی که سرمایهتضمین این

کند. به طور خلاصهِ، ضرورت شکل خاصی از همیاری که کید  أتکند، هم  آن خود می

به لحاظ نظری روشن بیان شود.   توانستداری و خصلت آن است« می سرمایه  ی »ویژه

تولید  ی  بحث نظری مارکس در فصل دوازدهم سرمایه، محدود به تمرکز بر رشد نیروها

مثابه پدیده  بابه  انتزاعی می شود.  و  او دربارهاین  وجود  هایی خنثی  روابط    ی ، بحث 

 
53 Ibid., 344. 
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یاز سرمایه طبقاتی و ن  ی شود( بر مرکزیت مبارزه واقعی )که شامل تحلیل تاریخی او می 

طبقاتی در   ی گذارد. قرار گرفتن مشخص مبارزه به ایجاد تفرقه در کارگران صحه می 

ها را هم با خود  کامل فکت   ی توانست »پشتوانهنسبی، می   اضافیبحث نظری از ارزش  

باشد«.   54داشته 

می  ی ریشه را  مشکلات  این  مسئلهتمام  در  د  ی توان  اگر ومحصول  یافت.  گمشده  م 

اول   کتاب  در  و   یسویه  «سرمایه »مارکس  نیازها  رفع  برای  مبارزه  یعنی  کارگران 

طور جدی مورد ملاحظه بهمثابه محصولی از این مبارزه را  بهظرفیت و سازمان    ی توسعه

ای مجموعه  ی اقتصاد سیاسی کلاسیک درباره   هیچ پرسشی فرضداد، دیگر بی قرار می

 پذیرفت.  ناپذیر را نمیهای تغییراز ضرورت

کنیم، درک را به آن اضافه می   «سرمایه»کارگران در کتاب    ی گمشده  ی وقتی سویه

شود و در این امر کلی دگرگون شده است که سرمایه خود میما از امر کلی دگرگون  

یابد. )برای مثال نیاز بنیادین به تفرقه و پراکندن کارگران( علاوه های جدیدی می سویه

دیگر   واراندام بر این، با الحاق محصول دوم که حاصل عمل خود کارگران است، نظام  

از طریق   با آن محصول دوم سرمایه، »که  نیازهای تنها  تنها  عادات  و  آموزش سنت 

)سرمایه  ی شیوه  می تولید  بدیهی  و  طبیعی  قوانین  همچون  را  شناخته  داری(  بیند«، 

ای فراتر از تمایل تنهایی رانهبهروشنی ببینیم که چه چیزی  به توانیم  شود. حالا مینمی

روابط سرمایه ابدی  بازتولید  از پیش  به  امر روند  این  و برنامه داری است.  نشده  ریزی 

مارکس قرار گرفته    مریدان   ییدأتهایش که مورد  نرخ نزولی سود و بحران  ی ناآگاهانه 

هایی که در روند ظرفیت   کارگر است.  ی های طبقه ظرفیت  ی است نیست، بلکه توسعه

 اش ساخته شده است.  مبارزه 

»فراسوی  بر    ۲۰۰۲ای که در سال  اجازه بدهید استدلالم را با نقل قولی از مقدمه 

 بندی کنم: ام جمعنوشته  «سرمایه

بر حالتی    سوی فرا کند که در آن کارگران در چارچوب روابط می کید  أتسرمایه 

به سرمایه وابسته می بازتولید می موجود  نرمال  شود و شوند. وضعیتی که در شرایط 

 
54 Marx to Engels, 24 Aug. 1867, MECW, vol. 42 (New York: 

International Publishers, 1987), 407–8. 
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زدایی از سرمایه که مارکس کار خود را بر آن اسطوره  به اهمیت حیاتینه فقط  بنابراین  

هایی که قادر ای که کارگران خود را همچون سوژه مبارزهیند  افر  به  بنا کرده بود، بلکه

   کند.به تغییر جهان خود هستند، اشاره می 

کید أترفتن از سرمایه    تراساسی که به مرکزیت کنش انقلابی برای فرا   ی این نکته

دهد تا سخنم را با نقل قولی از جورج سند که مارکس  کند این امکان را به من می می 

خبری »رساند، همراه کنم. تا به جایی برسیم که  را با آن به پایان می  55«لسفهفقر ف»

نبرد تا   همواره  اجتماعی  علوم  کلام  آخرین  ،... از طبقات و آنتاگونیسم طبقاتی نباشد 

این   است.  انقراض  یا  نبرد خونین  ی طرح  به طرزی گریزناپذیر  پرسشسرحد مرگ، 

 . « شودمی 
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